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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 کنیم. ی حمد، با اصطلاحات و ادبیات عرفانی دنبال می بحثمان را در شرح و تفسیر سوره

اسم حذف شده استت. ارتر    «الفِ»بوده است.  «باسم الله»، «ِ اللهِبِسْم»، «ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْم»در 

آن را بنویسید؛ اماّ در کتتابتی کتد در    «الف»، باید «ِ اللهِبِسْم»در رسم الخطّ عرب بخواهید بنویسید 

ی موجودات را مقام مشیّت بگیریم کد مبدأ خلقت همد« ب»محذوف است. ارر  «الف»قرآن است، 

اسم ستر جتای    «الفِ»نیست، « ب»ا هم اشاره بد ذات حقّ متعال است؛ ت «الف» عوالم وجود است،

ی عوالم بین ذات حقّ متعتال و موجتودات   ی خلق همدیعنی مشیّت کد واسطد« ب»خود است. تا 

 اضتافد شتد،  « ب»کتد   اسم آشکار است؛ امّا بتد محتا ایتن    «الف»عالم خلقت است، نیامده است؛ 

شود؛ ذات حتقّ متعتال    شود. یعنی وقتی مخلوقات بد وجود آمدند، خدا مخفی میمخفی می «الف»

 «الفف »ستر استم آمتده استت،     « ب»چتون    «ِ اللهِبِسْم»شود. لذا در در حجاب مخلوقات مخفی می

ی موجودات دیگر اشاره است بد صادر اوّل کد مبدأ همد« ب»شده است. « ِبِسْم»مخفی شده است؛ 

بعد از خلقت مخلوقتات   ذات باری آشکار و هویدا بوده است و «الف»است. قبل از خلقت مخلوقات، 

مخفی و پنهان شده است؛ یعنی حجاب مخلوقات حاجب شده است و ذات را مخفتی کترده    «الف»

 است. 
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« ب»چیست؛ بد تعبیر اهتل معرفتت   « ِبِسْم»ی دیگر. در سیر و سلوک هم ارر بخواهیم بدانیم نکتد

شتاره استت بتد سترّ     ا« س»ی آغاز ستلوک ستالک.   اشاره است بد بدایت سلوک سالک؛ یعنی نقطد

« ب»های بسیار عظیمتی وجتود دارد. ایتن    پایان و وادیراه بی« س»تا « ب»ی معرفت و در فاصلد

« الت  »شتود؟ وقتتی   شود؟ چد وقت سالک بد سرّ معرفت واصتل متی  متصّل می« س»چد وقت بد 

اس خودبینی و خودخواهی و خودمتداری و خودپرستتی و احست   « ال ِ»انانیّت سالک رم شود. این 

« س»بتد  « ب»از بین نرود و رم نشتود،  « ال »وجود و انانیت و انیّت در سالک از بین برود؛ تا این 

شود. و ارر کند و واصل نمیرسد. یعنی سالکی کد در آغاز راه است، بد سرّ معرفت راه پیدا نمینمی

هتم راه پیتدا   کد مراد و مقصود او در سلوک است « م»کد سرّ معرفت است واصل شد، بد « س»بد 

کند. پس شرط راه یافتن سالکی کد در بدایت امر است بد سرّ معرفت و متراد و مقصتد ستلوک،    می

 .ِ«بِسْم»بد انانیتّ و انیّت او رم شود. این هم یک تعبیر عرفانی راجع« ال »این است کد 

ی موجتودات  بِرّ و نیکی خداست کد عامّ الشّمول استت؛ همتد  « ب»تعبیر دیگری کنیم. رفتد شده 

سرّالله است؛ سترّ  « س»مندند. عالم هستی از لط  و عنایات الهی و از برّ و نیکی و احسان خدا بهره

متال ختواص استت کتد     « س»سهم خواص است، مال عموم نیست؛ عموم بد سرّ الهتی راه ندارنتد.   

سترّند؛  است و ایتن متال اختخّ ختواص استت کتد صتاحبان         اللهمحبّة «م»صاحبان و ارباب قلوبند. 

 دارد. اللهمحبّة و  سرّ الله، برّ اللهاشاره بد  ِ«بِسْم»اند. پس صاحبان اسرار الهی
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سرّ خدا بتا دوستتان   « س»برّ خدا بد بندران است؛ « ب»یک تعبیر دیگر. اینها تعابیر عرفانی است. 

ی بنتدران  همتد  منّت خدا با مشتاقان، اهل محبّت و اشتیاق و شوق الی الله است. برّ با« م»است و 

 است و عام الشّمول است؛ سرّ با دوستان است؛ ولی منّت الهی فقط برای مشتاقان است.

ِ اللهِ الفرحْنِِْ  بِسْفم »چد؟ یکی ممکن است بد ایتن معنتا باشتد کتد      «ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْم»کد این

کتنم ایتن    آغتاز متی   «ِ اللهِبِسْم»کنم. متعلّق آغاز می «حِیمِاللهِ الرَّحمْنِ الرَّ»یعنی بد نام « اَبْتَدءُِ الرحِْیمِ

ْنِِ الفرحِْیمِ  بِسْفم »باشد؛  أستَْعِیُِ، «ِ اللهِبِسْم»اند متعلّق  باشد. احتمال داده یعنتی   «أسْفتَعِیُِ  ِ اللهِ الفرحْ

ْنِِ الرحِْیمِ بِسْم». یا أقْرَءُ باشد؛ اللهِ رْنانِ رْیمجویم بد اسم استعانت می الله بد استم   «أقْرءَُِ اللهِ الرحْ

ِیمِ  بِسْم»ی حمد اختصاصاً کنم. یا در سورهرو را قرائت میآیات پیشِ رْنان رْیم ْنِِ الفرحْ ِ اللهِ الرحْ

. «حَمرّْ   ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرّرَّحِیمِ الل  بِسْم»آورم. حمد بد جا می الله رْنان رْیمباشد. یعنی بد اسم  «أْندُ

 شود.تر میاین نکات را باز کد کردیم، روشن

 ، امتام  «ِ اللهِ الرّرَّحْمنِ الرّرَّحِیمِ  بِسْرّم »ام کتد در تبیتین معنتای    این روایت را قبلاً برایتان خوانتده 

  اُسَرّمِ »یعنتی   «ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرّرَّحِیمِ بِسْم» فرمودند: اسم از سمَِد است؛ سمَِد بد معنای علامت است و

-دار متی های الهتی نشتان  ای از نشانیعنی من نفس خودم را بد نشاند 1« اللهِ  سمِاتِ  بِسِمَةٍ مِن   نلف سِي

أسِفمُ   ِ اللهِ الفرحْنِِْ الفرحِْیمِ  بِسْفم »هم ایتن استت.    «ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْم»کنم. پس یکی از معانی 
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حقیقت داشتد باشد، وقتتی شتخخ در نمتاز     « اللهِ  سمِاتِ  بِسِمَةٍ مِن   نلف سِي  اُسَمِ»کد  . برای این«نفَسِی

، بد این معنتی کتد در ایتن    «ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْم»روید ی حمد میایستاده است و در آغاز سوره

شتوم. پتس   ای از ختدا متی  کتنم؛ نشتاند  روایت است، یعنی نفس خودم را با صفات الهی متّص  می

ِ بِسْرّم » ای از صفات الهی شود؛ باید در این جهت تتلا  کنتد؛ وا ّ  زار یا قاری قرآن باید نموندنمازر

الله متَسِتم  محتواست. کجا تو خود را بد سمَِتی از سمِاتِرفتنش حرف یاوه و بی «اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

ای. نمتازرزار یتا    م برنداشتتد ای؛ قدمی هت  ای؟ نکرده ای؟ بد صفتی از صفات الهی متصّ  کرده کرده

ای از  صفات الهی شود. از انانیّت خود، از توهّم مالک بتودن و از اختیتار   قاری باید تلا  کند نموند

«  اللهِ  سِرّماتِ   بِسِرّمَةٍ مرِّن     نلف سِرّي   السِرّم  »خود خارج شود؛ تحت امر پروردرار و ربّ خویش درآیتد تتا   

 رفتن او ادّعای کذب و دعوی باطل نباشد. «رَّحمْنِ الرَّحِیمِِ اللهِ البِسْم»واقعیت پیدا کند و 

باشتد؛   «أسْفتَعِیُِ  ِ اللهِ الرحْنِِْ الرحِْیمِبِسْم»نوعی حصر را هم دربر دارد. ارر « ِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْم»

جتویم؛ چشتم    جویم؛ از کس دیگری استعانت نمتی استعانت میاللهِ رْنانِ رْیم یعنی فقط بد اسم 

ْنِِ الرحِْیمِبِسْم»یا  اللهِ رْنانِ رْیم.کمک و مدد بد احدی ندارم جز بد اسم یعنتی   «أْْنَفدُ  ِ اللهِ الرحْ

کنتد،  کس کد چتاپلوس استت و متدّاحی خلتق متی     فقط حامد خدا هستم؛ مدّاح احدی نیستم. آن

؟ ایتن ادّعتا کتذب و دروس استت.     «حِیمِِ اللهِ الرّرَّحْمنِ الرّرَّ  بِسْرّم »روید ی حمد میچطور در آغاز سوره

 بنابراین نوعی حصر را هم در خود دارد.
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احتما ت متعدّدی دارد. یکی از احتما ت از نظر لغوی ایتن استت کتد    « ِ اللهبِسْم»در  «اسم» یواژه

باشد؛ بد معانی ارتفاع، کد سماء )آسمان( هم از همین ریشتد ررفتتد شتده استت.      سُنُوّا  از ریشد

بترد. ممکتن    پس اسم چیزی است کد توجّد فرد را بد حقیقت و ذاتی کد این اسمش است، با  متی 

ررفتد شده باشد، بد معنای علامت. هردوی این احتما ت مؤیّداتی دارد؛ بتا توجّتد بتد     وَسَمَاست از 

کتد   استت، احتمتال ایتن    سنَُیهِاست کد مؤنّث آن  سُنَیّاست و مصغّر اسم،  اسناءاسم،  کد جمعاین

ِ اللهِ بِسْرّم »ی حتدیثی کتد فرمودنتد    ررفتد شده باشد، بیشتر است. امّا بد قریند سُنُو یاسم از ریشد

بد معنای علامت ررفتتد  وَسَمَ کد اسم از احتمال این«  اللهِ  سمِاتِ  بِسِمَةٍ مِن   نلف سِي  الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ اُسَمِ

 شود.شده باشد، تقویت می

چیست؟ هر چیز، خواه مفهتوم، ختواه    اسم اللهکد اسم هر چیز علامت آن چیز است؛  با توجّد بد این

استت. لتذا    اسفم الله لفظ و خواه وجود خارجی، هر چیز د لت بر خدا کند و ما را متوجّد خدا کند، 

طورنتد.  اند. تمام موجودات همیناسم اللههیم و موجوداتی کد این کارکرد را دارند، ی الفاظ، مفاهمد

کد کسی آن را ایجاد کترده استت؛ کستی    کند بد اینکنید، شما را متوجّد میبد هر موجود نگاه می

این نظم را در او حاکم کرده است. ربّ و خالق و مدبّری دارد؛ پس ارر استم را بتد معنتای علامتت     

 است. اللهاسمچیز  ریم، همدبگی
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وقتت بتد استم خیتره     ای از مسمّاستت؛ لتذا هتیچ   ی دیگر. اسم هیچ چیز از ختود نتدارد؛ آینتد   نکتد

رود. فرض کنید کسی رفتت  شوید؛ تا بد اسم برخورد کردید، توجّهتان بد سراس صاحب اسم می نمی

وی طیّتب چیستت؟ چتد    روید بررسی کنید کتابت طیّب چگوند استت؟ معنتای لغت   طیّب، شما نمی

-شنوید، بنتده را بتد ختاطر متی    کنید؛ تا آن واژه را میای است؟ اصلاً بد این چیزها فکر نمیصیغد

دهتد؛ ختود  هتیچ چیتز     ماند کد صاحب آن اسم را در ختود نشتان متی   آورید. اسم مثل آیند می

سم است. مگر برد، قصد  خود واژه نیست؛ قصد  مسمّا و صاحب انیست. وقتی انسان اسم را می

شتود؛ از لحتاظ   کد بخواهد بد طور خاص، توجّد خاصّی بد اسم کسی بکند کد چگوند نوشتد متی این

ی استم بتودن هتیچ     ادبی چگوند است. خواه اسم خارجی باشد، خواه اسم لفظی. وا ّ اسم در مرتبد

 چیز از خود  ندارد.

کسی کد خدا را با توهّم عبادت کرد، کتافر  « فلقل ْ کلفلرّل مَن  عَبَ َ اللهل بِالتَّوَهُّمِ»فرمودند:  امام صادق 

کسی کد استم را بتدون   «  فلقل ْ کلفلرّل ٰوَ مَن  عَبَ َ ا لإسْمَ دونل ال مَعْنى» است. چون وهم او کد خدا نیست؛

و هم معنا را کسی کد هم اسم   «فلقل ْ أش رّلكَ ٰوَ مَن  عَبَ َ ا لإسْمَ وَ ال مَعْنى»معنا عبادت کرد، کافر است؛ 

کنتد، هتم معنتا را؛ بعتد     عبادت کرد، مشرک است. چون دو معبود دارد؛ هتم استم را عبتادت متی    

بِإيقاعِ ا لأسْماءِ عَللیْهِ بِصفِاتِهِ الَتِّي وَصَفَ بهِا نلف سَه  فلعقَل َ عَللیْهِ قلل بَرّه  وَ نلَلرّ ل    ٰوَ مَن  عَبَ َ ال مَعْنى»فرمودند: 

اُولئِرّكَ هّ رّم  ال م ؤ مِنرّونل    »یتا  « حقَّاً فلاُوللئِكَ أصْحاب  أمِیرِّ ال م ؤ مِنیِنل   ائِرِّهِ وَ عَلانِیَتِّهِبِهِ لِسانُه  فِي سَرّ
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ی صفاتی کد وصت   فرمودند: امّا کسی کد معنا را عبادت کند، بد نحوی کد این اسماء با همد 2«حقًَا

یدا کند و زبانش در سرائر وجود  و کرده است بد آن معنا بررردد و قلبش بر این حقیقت اعتقاد پ

یا مؤمن حقیقتی استت. ایتن     ی همین باشد، او اصحاب حقیقی امیرالمؤمنیندر آشکار روینده

 یک روایت.

  فلقلرّ ْ کلفلرّرّل وَ للرّمْ     ٰال معَْنرّى   دونل  لإسْمَ   عَبَ َ ا   فلمَن »است؛ فرمودند:  روایت دیگر کد باز از امام صادق 

کسی کد اسم را بدون معنا عبادت کند، کافر استت. اصتلاً هتیچ چیتز را عبتادت نکترده        «يعَْب  ْ شلیْئاً

کنی، یعنی هیچ را عبادت است. چون اسم بد خودی خود هیچ چیز نیست. وقتی اسم را عبادت می

استم و هتم معنتا را     امّتا کستی کتد هتم     «فلقل ْ کلفلرّل وَ عَبَ َ اث نلیْنِ ٰوَ مَن  عَبَ َ ا لإسْمَ وَ ال مَعْنى»کنی. می

عبادت کند، کافر بد توحید است. او دو چیز را عبادت کرده است؛ هم اسم و هتم معنتا را. مشترک    

امّا کسی کد معنتا   3«دونل ا لإسْمِ فلذلِكَ التَّوْحیِ  . ٰوَ مَن  عَبَ َ ال مَعْنى»شده است؛ کافر بد توحید است. 

 کند، این توحید است. را بدون اسم عبادت می

اند. بتد موجتودات   های خدا هستند. سمات اللهاند. یعنی علامات، آیات و نشاندی عالم اسماءاللههمد

شود توجّد کرد بد لحاظ اسمیّت آنها برای خدا، کتد  بار میتوان توجّد کرد. یکاین عالم دو روند می

استم برختورد کنتیم،     بینیتد. چتون تتا بتد    روند توجّد کنید، بد هر چد نگاه کنید خدا را میارر این

دهتد.  رود. اسم فقط یک فلش است کد توجّد ما را بد سمت مسمّا جهت متی حواسمان بد مسمّا می

                                         
 .002و ص وق، توحی ، ص  98، ص 1. کلیني، کافي، ج 0
 .  158، ص 4و مجلسي، بحار، ج  98، ص 1. کلیني، کافي، ج 3
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کنیم، عکس صاحب استم  یک آیند است کد عکس مسمّا در آن افتاده است. تا بد این آیند نگاه  می

انتد،  اللهلم کد استماء ی موجودات عاشود. پس بد همدشود؛ اسمی دیده نمیی اسم دیده میدر آیند

شود بد جهت اسمیّت بار میدر، دیوار، زمین، آسمان، ملک، جن، انسان، حیوان، جماد، ریاه و... یک

توانید بد اعتبتار ختود آن چیتز صترف نظتر از      وقت هم میبینید. یکتوجّد کرد کد فقط خدا را می

حلیتل کنیتد؛ کتابتت آن را بررستی     ی اسم کسی را تجزید و تکد واژهاسمیّت توجّد کنید؛ مثل این

تتوان نگتاه کترد.    کنید و از نظر دستور زبان ببینید چگوند است. بد موجودات عالم هم دو روند متی 

-امّتا یتک   4«ما رأَيْت  شلیْئاً إلاّ رأَيْت  اللهل قلبْلله  وَ بعَْ َه  وَ مَعَه  وَ فِیرّهِ » اند؛یکی بد این لحاظ کد اسمُ الله

کتد آن واژه استم کیستت نداریتد. متردم هتم در       کنید؛ کاری بد ایتن ژه نگاه میوقت بد خود آن وا

کننتد؛ بتدون   وقت بد چیزها بد عنوان اسم الله نگتاه متی  اند. یکبندینگاهشان بد چیزها قابل دستد

کنند. یعنی بعضاً بتد نگتاه   کد خودشان بد این نگاه می توجّد بد وجود خود آن چیز یا با توجّد بد این

کنم؛ امّا این اسم خداست. خود هم توجّد ندارند؛ بعضاً هم توجّد دارند کد من بد این نگاه می کردن

بِإيقاعِ  ٰوَ مَن  عَبَ َ ال مَعْنى»بیند. این همان است کد فرمودند: کند، خدا را میلذا وقتی بد این نگاه می

سم در معنا فتانی استت. استم در مستمّا     ، او موحّد است؛ معنا را عبادت کرده است. ا«ا لأسْماءِ عَللیْهِ

فانی است. پس ارر کسی بد هر چیز در عالم نگاه کرد و آن را اسم الله دید؛ بد خود آن چیز توجّتد  

شد، توجّد داشت؛ یعنی بد خدای متعال، او موحّد استت؛ چتد   نداشت؛ بد چیزی کد در آن دیده می

توجّد بد نگاه خود  باشتد. دومتین   نباشد؛ بیبد نگاه و توجّهش بد آن شیء واق  باشد و چد واق  

                                         
 .052، ص 0و ج  115، ص 1درخشان پرّتوی از اصول کافي، ج  ؛ حسیني هّم اني، 48، ص 1.  فیض کاشاني، علم الیقین، ج 4
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کنند و از مسمّای حقیقی غافلنتد. یعنتی   اند کد بد عنوان مسمّا بد اشیاء نگاه میرروه مردم کسانی

کنند؛ آن را بد عنوان مسماّ تلقّی کرده است؛ در حالی کد اسم بتود؛ استم   بد خود این شیء نگاه می

روید این میکروفن رذارد؛ مثلاً میداند؛ اسمی هم برایش میمیالله بود. امّا خود آن را صاحب اسم 

شود. مسمّای حقیقی خدا بود؛ این اسم شود و از مسمّای حقیقی غافل میاست. پس این مسمّا می

خدا بود؛ تو این اسم را مسمّا پنداشتی و مسمّای حقیقی را فرامتو  کتردی و از آن غافتل شتدی.     

 ٰوَ مَن  عَبَ َ ا لإسْمَ دونل ال معَْنرّى »م کفر بد این معنا را دارند. فرمودند: این شخخ کافر است. اکثر مرد

-کنند و هتم ختدا را در آن متی    رروه سوم هم بد خود شیء بد عنوان یک مسمّا نگاه می «فلقل ْ کلفلرّل

وَ »بینند کتد مشترکند؛   بینند و هم خدا را میبیند؛ هم شیء را میبینند. یعنی مستقلاً دو چیز می

 «فلقل ْ أش رّلكَ ٰمَن  عَبَ َ ا لإسْمَ وَ ال مَعْنى

بینند و بد هر کنند. اشیاء را اسماءالله میاند کد بد اشیاء فقط بد عنوان اسم نگاه میموحّدان کسانی

 بینند.نگرند، خدا را میچیز کد می

 5«أنَه  واحِ ٌ ٰتل  لُ عَلى   آيَةٌ  لله  ءٍ ْشلي  کللِّ  فِي وَ»

کننتد و بتد   ی خداست. موحّدان دو رروهند؛ یک رروه بد اسم بد عنوان اسم نگاه متی چیز آید همد

نگاه خود هم توجّد ندارند؛ آنها مجذوبانند. کسی کد مجذوب است، وقتی در جذبتد استت، از عتالم    

امّتا   کنند، تکلی  هم خارج است. امّا یک رروه موحّدانند کد بد همد چیز بد عنوان اسم الله نگاه می

                                         
 .331و کفعمي، مصباح، ص  194، ص 91. مجلسي، بحار، ج 5
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کنند، توجّد دارند؛ آنها کُمَلند؛ کاملانند و جامع مقتام وحتدت و کثرتنتد.    کد بد اسم نگاه میبد این

شوند. رفتیم کامل کسی است کد بد اشیاء بد عنوان این کاملان جامع خود بد سد دستد تقسیم می

 د بعضاً یکی غلبد دارد. کند هم توجّد دارد. بین این دو توجّکد نگاه میکند و بد ایناسم نگاه می

اند کد توجّهشان بد اسماء بد توجّهشان بد مسمّا، یعنی خدا، غلبتد دارد. اصتطلاحاً   رروه اوّل کسانی

 ( قرار دارند. ی حضرت موسیی موسوی )نشئدرویند آنها در نشئدمی

دارد. اصتطلاحاً  اند کد توجّهشان بد مسمّا، یعنی خدا، بد توجّهشان بتد استم غلبتد    رروه دوم کسانی

( قترار دارنتد؛ از ستنی عیستی بتن      ی حضترت عیستی  ی عیسوی )نشئدرویند آنها در نشئدمی

 هستند.   مریم

ی هستند کد توجّهشان بتد استم و مستماّ بتا هتم معتادل و برابتر استت؛ آنهتا در نشتئد           امّا کسانی

کننتد. آنهتا   ال ادا متی قرار دارند؛ یعنی حقّ وحدت و حقّ کثرت، هر دو را تمام و کمت  محمّدید

 اکمل کاملانند. 

م حَمَ ٌ رَسولُ اللهِ وَ الَذيِنل معََرّه   »ی شریفد اشاره بد همین نکتد باشد. قرآن کریم فرمود: شاید این آید

ا سِیماهّ مْ فِرّي و ورّوهِّهِمْ   أشِ ّاء  عَللى ال كفُاّرِ ر حَماء  بیَْنله مْ تلرّاهّ مْ ر کعًَا س جَ ًا يَبتّْلغونل فلض لاً مِنل اللهِ وَرِض وانً

رسول خداست؛ کسانی کد با او هستند، بتر کفّتار شتدیدند و در     پیامبر اکرم «مِن  أثلرِّ السُجودِ 

انتد و از ایتن   بینی کد بسیار اهتل رکتوع و ستجده   بین خود سرشار از محبّت و رحمتند؛ آنها را می

داشت و مقصود و غرضتی ندارنتد و   چشمرکوع و سجود جز رضوان الهی و رضایت خدا هیچ توقّع و 
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ذلِرّكَ مَرّلللهُ مْ فِرّي    »شود. بعد فرمتود:  و سیمای آنها دیده می ی در پیشگاه حق در چهرهنور سجده

ی در تتتورات استتت. آنهتتا همتتان مشتتمو ن نشتتئد ایتتن مَثَتتل همراهتتان رستتول الله« التَّرّرّوْرا ِ

 ٰا لإن جِیلِّ کلزلرْعٍ أخ رّلجَ شلَ أه  فلرّززرََه  فلاسْرّتّلغ لل ل فلاسْرّتّلو    وَمَلللهُ مْ فِي »هستند و بعد فرمود:  موسوی

مانتد کتد نهتال    و مثال آنها در انجیل مثل ریتاهی متی   6«س وقِهِ ي عْجِب  الزُرّاعَ لِیغَِی ل بهِِم  ال كفُاّرَ ٰعَلى

شود ی تبدیل میی زمانی بسیارکوتاه بد یک درخت ستبر تنومندای است، امّا در یک فاصلدنورستد

آید. شتاید  کد خود زارع و باغبان از قدرت و قوّتی کد نهال در این مدّت کم ررفت، بد شگفت درمی

و مَثَتلِ در   ی موستوید باشد. مَثَلِ در تورات اشاره بد نشئد ی عیسویداین هم اشاره بد نشئد

 است. ی محمّدیددی نشئاست. جمع این دو با هم نشاند ی عیسویدانجیل اشاره بد نشئد

بار توجّد شخخ بد خصوصیات آیند استت و  اسم آیند است؛ مسمّا صورت موجود در آیند است. یک

بد صورت در آیند کاری ندارد. توجّهش بد این است کد آیند مربّع استت؛ مستتطیل استت؛ محتدّب     

آینتد استت و   وقت توجّد بتد  ا  دادند؛ چد قابی دارد. یکاست؛ تخت است؛ چد تراشی روی شیشد

ی حواستش بتد شتکل و ابعتاد و جتنس و      هیچ توجّهی بد صورت منعکس شده در آیند ندارد؛ همد

بیند. یک رروه، هتم بتد   های خود آیند است. یا توجّد ندارد یا اصلاً صورت درون آیند را نمیویژری

د دارند. هم هایش و هم بد صورتی کد در آیند منعکس شده است، توجّآیند و شکل و ابعاد و ویژری

کد این آیند است و آیند از خود هتیچ چیتز نتدارد.    هایش توجّد دارند؛ با علم بد اینبد آیند و ویژری

شتد. آینتد   چون در آیند ذاتاً شکل و صورتی نیست؛ وا ّ ارر شکل و صورت بتود، تتابلو نقّاشتی متی    

                                         
 .08ی ی فتّح، آيه. سوره6
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ایتن آینتد استت، هتم بتد      کتد   بودنش مال این است کد فاقد هر شکل و صورت است. باتوجدّ بد این

کنند؛ کد دایره است؛ مربّع است؛ مستتطیل استت؛ تختت استت؛ بتزر       خصوصیات آیند توجّد می

کننتد.  است؛ کوچک است و مقعّر است. هم بد صورتی کد در آیند منعکس شتده استت، توجّتد متی    

و بتدون  رروه سوم کسانی هستند کد بد صورت منعکس در آیند توجد دارند، بدون توجّد بتد آینتد   

 کد اصلاً آیند را ببینند.این

ای کتد در  استت؛ در منتاهره  مؤیّد جواز استفاده از مثال آیند کد ذکرکردم، حدیثی از امام رضتا 

دربار مأمون با سران مذاهب و ادیان کردند؛ علمای مسیحی و اسق  اعظم مسیحیان و بزر  موبد 

ند. مأمون این مجلتس را برپتا کترده بتود؛     زرتشتیان و عالم بزر  صابئیان و فرق مختل  آمده بود

ای درررفت. رمتانش ایتن   قرار داده بود و مناهره ترین علمای مذاهب را روبروی امام رضابزر 

آورند و بدین ترتیب  شکند و ایشان کم میدر مقابلد با آنها می بود کد شخصیت علمی امام رضا

ی آن بتا همتد   ا نتیجد این شد کد امتام رضتا  را از چشم مردم بیندازد. امّ تواند امام رضامی

 برجستگان علمای فرق و مذاهب مناهره کردند و حقّانیت قرآن و مکتب رسول الله و اهل بیت

 بیشتربد چشم آمد.   را مثل روز روشن اثبات کردند و درخشش شخصیت امام رضا

أ لا تُخ بِرُّنِي يا سرَّید ِی أ  »عرض کرد:  در آن مجلس عالم صابئی بد نام عمران صابی بد امام رضا

دهی کتد ختدا درون خلتق استت یتا خلتق       ای آقای من بد من خبر می« هّ وَ فِي ال خلل  ِ أمِ ال خلل  ُ فِیهِ

  هّ رّوَ فِرّي    للرّیْ َ   ذلِرّكَ   عرَّن    وَلَّ يا عِمْرّانُ قالل الرِّضا »فرمودند:  درون خدا هستند؟ امام رضا
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زنی؛ ند خدا در خلق هایی است کد میخدا برتر از این حرف «  ذللِكَ  عَن  ٰ تلعالى  فِیهِ  وَ لال ال خلل  ُ  ال خلل  ِ

وَ سَاُعَلِم كَ ما تلعْرِّفُرّه  بِرّهِ وَ لا قُرّوَ ل إلاّ    »هاست. است؛ ند خلق در خدا هستند؛ خدا مافوق این حرف

ای جتز از جانتب   ی؛ و حول و قوّهکنم بد چیزی کد بد آن معرفت دارو بد زودی تو را آراه می «باِللهِ

کنم. بعتد  ی الهی تو را آراه میکنم، بد حول و قوّهکد رفتم من تو را آراه میخدا نیست؛ یعنی این

در متورد   7«أخ بِرّ نِي عَنِ ال مِرّ آ ِ أن تَ فِیهرّا أمْ هِّرّيَ فیِرّكَ   »حضرت از او یک سؤال پرسیدند؛ فرمودند: 

ای؛ ای؛ بیترون ایستتاده  ای یا آیند درون توست؟ ند تو درون آیندندآیند بد من خبر بده؛ تو درون آی

ی خدانماستت؛  ند آیند درون توست؛ آیند هم بیرون از توست. ولی آیند، آیند استت. مخلتوق، آینتد   

جا راز بحث وحدت در کثرت، کثترت در وحتدت و جمتع    مخلوق اسم است و مرآت است. از همین

جتا  را همین «بِسْمِ اللهِ»کد اجازه دهید آن را باز نکنم و بحث شود بین وحدت و کثرت مکشوف می

 متوقّ  کنم. 

ختوانم فقتط خواستتم    ی روایت را نمییاد ررفتیم. ادامد مثال آیند را از همین حدیث امام رضا

 اند.  نگویند کد مثال آیند را عرفا و صوفید ساختد

-ن شاء الله در این بار خواندن، خواهیم رفت. نکتتد داریم کد ا «بِسْمِ اللهِ»هنوز خیلی نکتد راجع بد 

 خواهیم بگوییم، طلبتان باشد.هایی کد در بارهای بعد می

                                         
 .434و توحی ، ص وق، ص  313، ص 12. مجلسي، بحار، ج 8
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خواهیم کد قلوب ما را با انوار قرآن کریم روشن ررداند و ما را بد حقتایق قترآن   از خدای متعال می

ارف قترآن کتد از مجترای    رهنمون شود و ما را با صاحبان حقیقی قرآن مرتبط بدارد و متا را از معت  

رسد، آشنا ررداند؛ بد برکت صتلوات بتر محمتّد و    الله بد ما میمخاطبان اصلی خدای متعال در کلام

 آل محمّد.

 م حَمَ ٍ وَ آلِ م حَمَ ٍ وَ عَجدلّ فلرّلوَه مْ الللهّ مَ صَلِّ عَلي

 


